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از پله های اتوبوس بالا رفتم و روی یکی از صندلها نشستم. هنوز کاملاً سرجایم قرار نگرفه بودم که آقای حدودا
پنجاه ساله کنارم نشست. چند لحظه ای نگذشه بود که نگاهی به روزنامه ای که دست من بود، انداخت و گفت:

«ببخشید ی تونم یه نگاهی به روزنامه بیندازم؟».
گفتم: خواهش ی کنم. بفرماید.

کی به صفحات اوّل و دوم نگاه کرد. ا به صفحه سوم رسید و چشمش به جمله «بیاید آینده جوانان خود را
أمن کنیم» افاد، با ناراحتی گفت: «ای بابا! همه جا جوان! همش ی گن جوانْ الِه، جوانْ بلِه! عجب گری
کردیم! از بس از ان جوانها تعریف کردند و هندونه زر بَغلشون گذاشند، دیگه نی شه به یه جَوون گفت بالا

چشمت ابَرو».
گفتم: چی شده مگه؟ مل اینکه دلتِون خیلی ُرهِ.

گفت: «ای بابا! کار ما از ان حرفها گذشه. دیگه بیچاره شدم به خُدا».
گفتم: مل اینکه از جوان و جوانی ناراحتید؟

گفت: «راستش یه دختر دارم 23 ساله ؛ امّا اندازه پنجاه سال اذیتمان کرده. دیگه من و مادرش خسه شده ایم».
گفتم، ملاً چه کار کَردِه؟

گفت: «اوّلاً هر مُدی که بیاد تو بازار، باید ان خانم، اوّلن نفری باشه که از اوُن مُد استفاده ی کنه. هر روز، یه
جور لباس، هر روز، یه کیفِ جدید! از بس لباس تو خونه داره، دیگه تو کُمدها جا نی شه. هر لباسی رو یک بار

وشیده و بعد به بهانه از مُد افادن، رفه سراغ یه لباس دیگه.
دوما ازگها هرچند وقت یک بار، به یه چز دل ی بَندِه. اوّل موبال ی خواست. هرچی بهش گفتم تو موبال
ی خواهی چه کار؟ نه کاری داری، نه مسئولیتی داری. فقط صبح که ی شه با رفَُقات ی ری برون، عصر بری
گردی خونه. امّا گوشش بدهکار نبود که. آن قدر یله کرد ا مجبور شدم براش یکی خریدم. دیگه صبح ا شب
کارش شده بود با موبال حرف زدن. من نی دونم با کی صحبت ی کرد. یه لحظه هم از موبال جدا نی شد.

انگار اگه ان موبال نباشه، ایشون یه چزی کم دارنَ».
گفتم: خیلی سخت نگرید.

گفت: «شما نی دونی که. اگه به اینجا ختم ی شد، من حرفی نداشتم ؛ امّا دست بردار نبود. یکی دو ماه با ان
لفن همراه، خوش بود ؛ ولی وقتی خسه شد، به فکرِ یه اسباب بازی دیگه افاد. ان دفعه گرداد که من
کاموتر ی خوام. بالاخره یک کاموتر هم برایش گرفتم. خلاصه چند وقتی هم با کاموتر مشغول شد.
همن چند هفه یش بود که اومد اصرار کرد که من ی خوام برم ورزش اسِکواش. اجازه دادم ثبت نام کُنه.
یکی دو هفه رفت و کفش و لباس و راکت هم خرید ؛ ولی بعد، ول کرد و گفت ان ورزشو دوست ندارم. حالا هم
دوا پاشو کرده تو یک کفش که برام ماشن بخرید. به خُدا مَن و همسرم جُونمون به لب رسیده. هر روز، دنبال

یه مُدِ ازه س. هر روز به یه چزی دل ی بندِه. هر روز با یکی دوست ی شه.
یه روز از دختر خاله قلید ی کنه، یه روز از دختر همسایه، یه روز هم از هنریشه لوزون. من نی دونم آدم



چقدر باید دهن بن باشه، چقدر قلید کورکورانه؟! اصلاً عقل، تو کلّه اش نیست. دیگه نی دونم چه خاکی به
سرم برزم. درسش هم که تعریفی نداره!».

بنده خدا آن قدر ناراحت بود که از قیافه اش بلاکلیفی و درماندگی معلوم بود. شما خوانندگان گرای فکر ی
کنید علّت ان مشکل چیست؟ و چرا ان دختر خانم 23 ساله ان رفارهای نابهنجار را از خود بروز ی دهد؟

طق نظر کارشناسان علوم رفاری، بخصوص روانشناسان، ان دختر خانم، دچار «فقدان هویّت» یا «اخلال در
هویّت» یا «آشفگی شخصیت» است. فردی که دارای شخصیت سالم باشد و هویّت واقعی خود را یافه باشد، به

هچ وجه چنن رفارهای را از خود نشان نی دهد و دارای رفاری متعارف و بهنجار خواهد بود.
 

هویّت در یک نگاه
هویّت چیست؟ و چگونه باید آن را به دست آورد؟ به طور خلاصه و اجمالی، معنای هویّت را ی توان در چند

جمله خلاصه نمود:
اگر آدی برای رسشهای زر پاسخ مطمئن و مقاعد کننده ای بیابد، در حقیقت، هویّت خویش را بازیافه است:

ـ بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقا چیست؟ و چه تعریفی دارد؟
ـ آگاه باشد که چه وندها، رشه ها و ارتباطهای او را به خود و جهان خارج از خود متعلّق ی سازد؟

ـ درک کند که چه نقشها، وظایف و مسئولیتهای در قبال خود و دیگران بر عهده دارد؟
ـ شناخت واقع بینانه ای از توقّعاتش نسبت به خود و دیگران به دست آورد.

ـ و در نهایت، نسبت خود را با گذشه، حال و آینده به درستی بداند. (1)
 

نشانه های فقدان هویّت
بعد از روشن شدن معنا و مفهوم هویّت، به چند نشانه از نشانگان فقدان هویّت اشاره ی کنیم.

الف) مشغولیت ی هدف
فردی که خودیِ خود را گم کرده و نقشی مؤثرّ برای خویشتن نی یابد و به همن جهت نز احساس درون تی
بودن ی کند، غالبا خود را به هر موضوعی که در دسترس باشد و نسبا علاقه او را برانگزد، مشغول ی کند و

بخش عظیی از فرصتها و انرژهایش را در آن زمینه صرف ی کند.
ب) شخصیّت منفعل

افرادی که دارای شخصیت منفعل هسند، وژگهای زر معمولاً در آنها مشاهده ی شود:
ـ دیگران برای آنها الگوی رفاری انتخاب ی کنند؛

ـ از حیث ظواهر، بوژه لباس، آرایش موی سر و نظار آن، چشمْ انتظار اقدام دیگران هسند؛
ـ سرمشق زندگی و خط مشی اصلی تداوم حیات را دیگران به آنها عرضه ی کنند ؛
ـ ارزشها و ضد ارزشها را آن گونه که دیگران به آنها تفهیم ی کنند، ی پذرند. (2)

ملاحظه ی کنید که دخترخانم مورد بحث، همه نشانه های یاد شده را آن هم در حدّ شدید، داراست. امّا مسئله
اصلی ان است که اخلال در هویّت، از کُجا و چگونه به وجود آمده است؟ و منشأ ان فقدان یا اخلال در

کجاست؟



 

منشأ فقدان هویّت
نتیجه تحقیقات زیادی که در طیّ چند دهه انجام شده است، نشان ی دهد که افراد فاقد هویّت، معمولاً در
گذار از دوره کودکی به بزرگسالی یعنی دقیقا در دوران بلوغ، دچار سرگشگی و سرگردانی شده اند و ان دوره را به
سلامت به پایان نرسانیده اند و به عبارت دیگر، در آزمایش بحران هویّت، روز نشده اند. از آنجا که دوران بلوغ و
نوجوانی، دوران شکل گری هویّت و شخصیتِ فرد است، اگر نوجوان از ان مرحله به سلامت عبور کند و خللی در
هویّت وی ایجاد نشود، در بزرگسالی دارای شخصیت و هویّتی ابت و مستحکم خواهد بود ؛ امّا اگر ان مرحله با

نارسای و عدم ثبات طی شود، فرد، دچار آشفگی شخصیّت و اخلال در هویّت خواهد شد.
بنابران، أثر دوران بلوغ و نوجوانی در هویّت فرد، امری غرقابل انکار است. برای روشن تر شدن موضوع، ابتدا به

تحولاتی که در دوران بلوغ روی ی دهد، اشاره ای ی کنیم:
 

تحوّلات دوران بلوغ
بیشتر محققان، سن بلوغ را در دختران، بن نه ا شانزده سالگی و در پسران، بن ده ا هفده سالگی ی دانند و
باید ان نکه را متذکّر شویم که دختران، زودتر از پسران وارد مرحله بلوغ شده، زودتر نز از ان مرحله گذر ی

کنند.
الف . تحولات جسی

شروع مرحله بلوغ در پسر و دختر با یک مجموعه تغرات بولوژیک (زیستی) همراه است. در ان مرحله طرح
عموی بدن در پسران و دختران دستخوش تحوّل ناگهانی ی شود.

در پسرها شانه ها هن تر ی گردد، چری اضافه دستها و پاها از بن رفه، بر حجم ماهیچه ها افزوده ی شود
و نروی آنها نز افزایش ی یابد، رویش مو در پشت لبها شروع شده، به تدرج، چانه و گونه را نز دربر ی گرد.
در عن حال، رویش مو در سینه و دیگر اندامها نز آغاز ی شود و صدای پسران، بَم و به اصطلاح، مردانه ی

شود.
در دخترها بزرگ شدن باسن و سینه ها و سپس رویش مو در اعضای مخلف، آغاز ی شود. به طور کُلّی فعالیت
بیش از یش غدد داخلی باعث ایجاد تحولات ناگهانی در اندام نوجوان ی شود و ان فعالیت در غدد جنسی،
بارزتر است، به طوری که در ان هنگام، ظهور نخستن علائمِ عادت ماهانه در دخترها و اوّلن احلام شبانه در

پسرها مشاهده ی شود. (3)
ب . تحوّلات روانی و عاطفی

1 . زودرنجی و احساساتی بودن
در ان دوران، کوچک ترن انگزه ای نوجوان را به جنب و جوش دری آورد و باعث عکس العملهای مل: ی
نظی، قهر، رخاشگری، یا برعکس: دلباخگی و عاشق یشگی ی شود که معمولاً غرمعقول و اغراق آمز است.

2 . کمروی، گوشه گری و درون گرای
بعضی از نوجوانان به علّت ظهور علائم بلوغ، خود را دور از اجتماع نگه داشه، در گوشه نشینی به سر ی برند و

گاهی هم دچار ضعف حافظه و یادگری شده، افُت تحصیلی یدا ی کنند.



3 . دوگانگی روانی
حالتی است که نوجوان به دو عاطفه متضاد، دچار ی شود ؛ یعنی از یک طرف، موضوعی را تصدق ی کند و در
همان حال از طرف دیگر، آن موضوع را کذیب ی کند. به عبارتی نوجوان با موضوعاتی روبه رو ی شود که دارای
دو جنبه هسند. یک جنبه آنها در نوجوان، ایجاد علاقه ی کند و جنبه دیگر، عدم رغبت و مل را در او به وجود
ی آورد. ان تعارض در نوجوان، ایجاد اضطراب و ناراحتی خواهد نمود ؛ زرا نی داند کدام یک را باید انتخاب

نماید.
ملاً نوجوان فکر ی کند موقع آن رسیده است که مسئولیتهای اجتماعی را قبول کند ؛ ولی از سوی دیگر ی

ترسد که قادر به انجام دادن آنها نباشد.
4 . برتری جوی و جلب توجّه دیگران

قلید، رقابت، انقام جوی، بحث و استدلال، خودرأی، خودنمای و امال اینها که در اکثر نوجوانان ظاهر ی
گردد، بیشتر به منظور اثبات شخصیت برتر خود نسبت به دیگران است. ان حالت، ناشی از آن است که نوجوان

ی خواهد برای خود، اسقلال و شخصیت مسقلّی کسب کند.
5 . تصوّرات و تخیّلات

تصوّر و تخّل در نوجوان، قریبا غرقابل اجناب است. علّت اینکه نوجوانْ بیشتر غمگن به نظر ی رسد، عملی
نشدن غالب تصوّرات و تخیّلات وی است. او دائما در زمینه زندگی فعلی و آینده اش نقشه های را برای خود طرح
ی کند که اکثرا به حقیقت نی وندند. به همن علّت بر فشارهای درونی او اضافه ی شود. اگر خیالات
نوجوان بر حسب اتفاق، صورت حقیقت به خود بگرد، آشکار ی شود. در غر ان صورت، در وجود او مدفون

گشه، به غصّه و اندوه یا حتی گاهی به ترس، تبدل ی شود.
6 . اعَمال منفی و مخالفت جوی

اکثر نوجوانان یا به علت تغرات فزولوژیکی یا بر اثر برآورده نشدن امیال و هدفهای خود، گاهی برای اثبات
شخصیت و برتری خود، دست به لجاجت، نافرمانی و خصومت با اجتماع ی زنند و هر چزی را با عینک بدبینی
نگریسه، حالت منفی و مخالف به خود ی گرند. به طوری که بعضی از دانشمندان اصولاً دوران بلوغ را دوره

«زندگی منفی» نامیده اند. (4)
 

بلوغ و هویّت یای
اکنون با توجه به مطالی که ذکر شد و وژگهای که از دوره نوجوانی بیان گردید، به تبن رابطه بن هویّت یای

و شخصیت یای با دوران بلوغ و نوجوانی ی ردازیم:
الف) نوجوانی یک دوره انقال است. در طیّ هر محله انقالی، وضع و جایگاه فرد، مبهم است و نوعی سرگردانی

درباره نقشهای که فرد انتظار دارد آنها را ایفا نماید، وجود دارد.
ب) نوجوانی دوره تحوّل همزمان و ناگهانی فزیکی (جسی) و روانی است. توأم بودن ان تحوّلات ناگهانی باعث

ی شود که هماهنگی بن جسم و روان نوجوان از بن رفه، او را در معرض یک انقلاب فکری و روانی قرار دهد.
ج) نوجوانی، مسئله آفرن است. در ان دوره غالب نوجوانان به سختی از عهده حَلّ مسائل خویش بری آیند.

ان امر به دو دلل است:
اوّل اینکه در تمام دوران کودکی مسائل آنها به وسیله والدن، حَل شده است درحالی که در دوره نوجوانی بیشتر



مسائلشان به خودشان واگذار ی شود، با اینکه تجربه لازم را در ان مورد کسب نکرده اند.
دوم اینکه نوجوانان دوست دارند مسقل باشند. بنابران با عقاید والدن، مخالفت ی کنند. لذا ان دوره، دوره

رحاده ای برای آنها محسوب ی شود.
د) نوجوانی دوره دوری از واقعیّت است. نوجوان به علّت خیالبافی و تصوّرات بیش از حد، و همچنن توجّه به
گذشه خود و آینده ظاهرا مبهم و ترسناک خویش، کمتر به زمال حال توجّه دارد و همن مسئله، او را از واقع

بینی دور ی کند.
در نهایت، دوره نوجوانی و بلوغ، دوره سردرگی و گمگشگی است. دوره ای که نوجوان در هر لحظه به سوی
کشیده ی شود و قوّه تشخیص و تصمیم محکی ندارد و ا حدّ زیادی رابطه اش با واقعیّت، قطع ی شود. لذا

ان دوره را «دوره بحران هویّت» نامیده اند.
اگر نوجوان با راهنمای والدن و مربیان بتواند بر مشکلات دوران بلوغ فائق آید، آهسه آهسه خواهد توانست
از ان بحران خارج شود و خود را به ثبات شخصیت و هویّت برساند. در غر ان صورت، خود را در گرداب بزرگی
گرفار ی بیند که یارای نجات از آن را ندارد و ان حالت ا بزرگسالیِ او ادامه ی یابد و در نتیجه، وی فردی

خواهد شد که دچار اخلال هویّت و شخصیت است.
بنابران، دستیای به هویّت پایدار و شخصیت سالم، نتیجه گذراندن سالمِ دوران بلوغ و نوجوانی است.
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